
تأمل كوتاه

افول كيفيت در علوم انسانى
خطاى كنشگران يا نقصان در قواعد

ــك گرايى و نقادى از جمله ارزش هاى رايج در نهاد علم  هستند. تكامل  ش
دانش مديون نقدهاى مستمرى است كه اصحاب علم بر آموخته ها و يافته هاى 
خود اعمال كرده اند. از اين رو، تمام نقدهايى كه از داخل و خارج نهاد علم مطرح 
مى شوند، مغتنم هستند. بر اين اساس، طى چند هفته گذشته نقدهايى مبتنى 
بر غلبه كمى گرايى و سطحى انگارى در علوم انسانى و به خصوص علوم اجتماعى 
ايران مطرح شده و رشد مقالات متخذ از پايان نامه هاى دانشجويى، كيفيت نازل 
اين مقالات و استفاده ابزارى برخى استادان از آنها به عنوان نماد اين وضعيت در 
نظر گرفته شده است. گرچه كليت مطالب يادشده مورد تاييد است اما لازم است 

برخى جنبه هاى آن بيشتر مورد تامل قرار گيرد. 
ــطحى گرايى در  ــترش س ــد نگرانى از گس بيش از هر چيز به نظر مى رس
علوم انسانى و اجتماعى و مبرادانستن ساير علوم از اين شرايط تنها در صورتى از 
اتقان كافى برخوردار خواهد بود كه اطلاعات دقيقى دال بر فقدان اين ويژگى در 
حوزه هاى ديگر دانش وجود داشته باشد. با توجه به اينكه تحليل هاى ارايه شده 
بر مبناى مقايسه آمار مقالات مشترك استاد- دانشجويى در حوزه علوم انسانى 
ــاير علوم مطرح نشده، بنابراين نمى توان اين وضعيت را فقط به يك حوزه  و س
خاص دانش نسبت داد. چرا كه از منظر جامعه شناسانه قاعده فعاليت علمى و 
معيار تخصيص پاداش به آن بر اساس مصوبات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
تعيين و در همه حوزه هاى دانش به طور تقريبا مشابهى اعمال مى شود. از اين رو، 
ــاختارى و به درجاتى متفاوت  ــيوه اى س انتظار مى رود آفت كميت گرايى به ش
بر نظام دانشگاهى و همه حوزه هاى علم – ونه فقط علوم انسانى- سايه افكنده 
باشد. متاسفانه در حال حاضر مقاله علمى- پژوهشى براى دانشجو به مثابه كليد 
بسيارى از درهاى بسته شده  است كه مى توان به نقش آن در پذيرفتن دانشجو 
ــب پذيرش از  ــوز براى دفاع از پايان نامه دكترا، كس ــع دكترا، اخذ مج در مقط
دانشگاه هاى خارج از كشور، برخى معافيت ها در انجام خدمت سربازى، تدريس 
ــگاه، عقد قرارداد طرح هاى پژوهشى و شغل يابى اشاره كرد. در چنين  در دانش
شرايطى در بسيارى از موارد نيازهاى دانشجو استاد را به همكارى براى تدوين 
مقاله مشترك سوق مى دهد. پس اگر رشد چنين مقالاتى موجب سطحى  گرايى 

شده بايد چاپ مقاله اى ديگر معيار امتيازدهى به دانشجو نباشد. 
اگر واقع بين باشيم بايد بپذيريم كه گاه برخى استادان نسبت به مسووليت 
خود در تدوين مقاله ها برخوردى سهل انگارانه دارند هرچند اين وضعيت قابل 
تعميم نيست. هنوز هم استادانى هستند كه متعهدانه بر اين باورند پايان نامه را 
دانشجو مى نويسد و استاد او را هدايت مى كند، مقاله را استاد مى نويسد و دانشجو 
به او كمك مى كند. در چنين مواردى تنظيم محتواى نظرى و مفهومى، ساختار 
و تحليل ها بر عهده استاد است و استخراج اطلاعات از پايان نامه بر عهده دانشجو. 
در اين ميان  گاه استاد بار هاوبار ها مقاله را بازنويسى مى كند تا شكل مناسب خود 
را بيابد. در عين حال نمى توان ارزش تربيتى تعامل استاد- دانشجو را نيز ناديده 
ــى از جامعه پذيرى علمى در مسير همين همكارى ها تحقق پيدا  گرفت. بخش
مى كند. در اين فرآيند استاد مهارت مقاله نويسى و بينش و مشى علمى خود را به 
دانشجو منتقل مى كند. البته نبايد فراموش كرد كه برخى دانشجويان از ظرفيت 
علمى مناسبى برخوردارند و سهم بيشترى در تدوين مقاله به خود اختصاص 
ــاهده شده كه استاد از ذكر نام خود  مى دهند. در چنين مواردى به دفعات مش
به عنوان نويسنده مقاله پرهيز كرده يا نام خود را پس از نام دانشجو قرار داده تا 
به عنوان نويسنده اصلى معرفى نشود. همچنين نبايد اين واقعيت را از نظر دور 
داشت كه همه مقالات استاد- دانشجويى برگرفته از پايان نامه هاى دانشجويى 
نيستند بلكه برخى از آنها حاصل فعاليت هاى پژوهشى مشترك آنهاست. واقعيت 
ديگر اين است كه تدوين مقالات مستقل به شكلى كه واجد ماهيت پژوهشى نيز 
هست منوط به گردآورى اطلاعات برگرفته از انجام پژوهش هاى ميدانى است 
كه لازمه اين كار دسترسى به منابع مالى خواهد بود. در چند سال گذشته به 
ــى دانشگاه ها و مراكز پژوهشى و اعمال برخى  دليل كاهش بودجه هاى پژوهش
ــى بى طرفانه اعضاى هيات علمى به اين منابع به شدت  تنگ نظرى ها، دسترس
ــده. در اين شرايط هدايت پايان نامه به زمينه اى براى پاسخگويى به  محدود ش
دلمشغولى هاى علمى استاد بدل مى شود و اين امكان را فراهم مى كند تا استادان 
موضوعات مورد توجه خود را ميان دانشجويان توزيع كنند و در جريان هدايت 
پايان نامه و در تعامل با استاد مشاور، پاسخ دغدغه هاى فكرى خود را بيابند. برخى 
از يافته هاى پژوهشى كه در اين مسير به دست آمده قابل اعتنا هستند و اگر در 
قالب مقاله به جامعه علمى عرضه نشود در كنج كتابخانه ها محبوس شده و به 
فراموشى سپرده مى شوند.  اگر در ايران نهاد علم و دانشگاه ها داراى نظريه پرداز 
ــتند، علت آن را بايد در سازوكارهايى فرا تر از تدوين يا عدم  و مولد نظريه نيس
تدوين مقاله مشترك با دانشجو جست وجو كرد. به نظر نمى رسد پرهيز از تدوين 
مقالات استاد- دانشجويى در كاهش سطحى گرايى حاكم بر علوم انسانى تاثيرى 
ــد. در عوض اگر نقادى موشكافانه و معتبر به يك فرهنگ عمومى  ــته باش داش
تبديل شود به طورى كه در هر شماره مجله حداقل يك نقد معطوف به مقالات 
ــماره پيش درج شود، در اين صورت نويسندگان با تدبير و مسووليت پذيرى  ش
ــترى اقدام به نوشتن مى كنند. از اين رو، به منظور رفع مشكل موجود لازم  بيش
ــى از آن متحول شود. زيرا قواعد  ــت آيين نامه ارتقا يابد و نظام ارزشى ناش اس
تنظيم كننده كنش علمى  كانون مشكل ماست نه كنشگران اين حوزه؛ چرا كه 
انسان ها به طور طبيعى رفتار خود را مطابق با انتظاراتى كه از آنها هست، منطبق 
مى سازند. پس معيارهاى توزيع پاداش نبايد به گونه اى باشد كه اكثر فعاليت هاى 
علمى حول محور تدوين مقالات علمى- پژوهشى متراكم شود. در حال حاضر 
 ،(Grant) تعداد مقاله هاى علمى- پژوهشى هر استاد در تخصيص اعتبار ويژه
ترفيع سالانه، ارتقاى شغلى و استفاده از فرصت هاى مطالعاتى نقش مهمى دارد. 
زمانى كه اين وضعيت با نياز ها و ضرورت هاى دانشجويان براى دارابودن مقاله 
علمى- پژوهشى تلاقى پيدا مى كند، گرايش به تدوين مقاله مشترك با دانشجو 
تقويت مى شود. به اين منظور لازم است مقالات برگرفته از پايان نامه ها از يك 
سو سهم محدودى در كسب امتيازهاى پژوهشى داشته باشند و از سوى ديگر 
بايد سهم مشخصى براى مقالات مستقل در نظر گرفته شود. همچنين مى توان 
قاعده چاپ حداقل يك تا دو مقاله مستقل از پايان نامه را در هر شماره مجلات 
ــت وزارت علوم، تحقيقات و  ــته اس علمى به يك الزام جدى تبديل كرد. شايس
ــى از مسووليت خود در اين زمينه را به انجمن هاى علمى واگذار  فناورى بخش
كند. انجمن هاى علمى مى توانند در يك فضاى مفاهمه اى و با تدوين معيارهاى 
دقيق و معتبر، وظيفه اعتباريابى و اعتبار بخشى به عملكرد اعضاى هيات علمى و 
مجلات علمى- پژوهشى را برعهده گيرند. انجمن هاى علمى همچنين مى توانند 
حافظ حريم اخلاقى دانش و افراد تحت پوشش خود باشند. همچنين بهتر است 
ــيارى به  يكى از معيارهاى ارتقاى اعضاى هيات علمى به خصوص از رتبه دانش
ــتادى ميزان تعامل آنها با تشكل حرفه اى و علمى شان باشد. از سوى ديگر  اس
استخدام بى ضابطه افرادى كه فاقد صلاحيت هاى علمى لازم براى تدريس در 
دانشگاه بوده اند نيز زمينه ساز رقابت هاى تنگ نظرانه و استفاده ابزارى از دانشجو 

و دستاوردهاى علمى شده است. 
از اين رو بهتر است از طريق نقدهايى كه متوجه افت كيفيت در علوم انسانى و 
اجتماعى و به طوركلى نظام دانشگاهى است، ريشه اين بحران را در فضاى جامعه 
ــت وجو كرد نه اينكه با حمله به  و قواعد تنظيم كننده كنش در نهاد علم جس
الگوى تعامل و همكارى استاد و دانشجو كه الگوى نهادى شده و معتبر در نظام 
دانشگاهى كشورهاى مختلف است، فضايى از بدبينى و سوءتفاهم ايجاد شود. 

چرا كه اين فضا خود مخرب و تشديدكننده مشكلات است. 

خبرخوان

درسگفتارهاى پاييزه 
موسسه پرسش

تاريخ نقد اقتصاد سياسى
ــه  ادام در  ــش  پرس ــه  موسس
ــه «روايت  ــزه خود ب ــگفتارهاى پايي درس
تاريخى نقد اقتصاد سياسى» مى پردازد. در 
اين درسگفتارها پرويز صداقت مى كوشد 
اقتصاد،  تحول  سده  چند  بر  مرور  با 
ازخواني  بـ را  سياسـي  اقتصاد  سنت هاى 
ــگاهى،  ــل نظرات اقتصاد دانش و در مقاب
ــاى اقتصاد دگرانديش را معرفي  ديدگاه ه
ــات آمده  كند. در خلاصه درس اين جلس
ــگاه گلاسكو، جايى كه آدام  است: «دانش
ــق و  ــى منط ــت در آن داراى كرس اسمي
ــال تحصيلى  ــود، در س ــفه اخلاق ب فلس
ــاد سياسى  ــان اقتص 98-1997، دپارتم
خود را به دپارتمان اقتصاد تغيير نام داد. 
ــايد اين تغيير نام بسيار ديرهنگام بود  ش
چراكه اغلب دانشكده هاى اقتصاد دهه ها 
ــده است كه به اصطلاح  و بيش از يك س
«علم اقتصاد» را جايگزين «اقتصاد سياسى» 
ــت، اين تحول از نيمه  كرده اند. در حقيق
دوم قرن نوزدهم و در پى تحولاتى رخ داد 
كه به دنبال چيرگى گفتمان نوكلاسيك ها 
در اقتصاد دانشگاهى پديدار شد. اما اين، 
ــر نام صرف نيست، نمادى از  ــك تغيي ي
ــه  ب است.  اجتماعي  علم  دگرديسي يك 
ــاد، برخلاف  ــب در اقتص ــاور جريان غال ب
پارادايم  تنوع  از  كه  اجتماعي  علوم  ساير 
ــى  پارادايم اقتصـاد،  علـم  د،  برخوردارنـ
ــرد دارد كه مبتنى  كم وبيش منحصربه ف
ــه ليبراليسم است و بر اساس آن  بر فلسف
و مجموعه اى از مفروضات نظرى بنيادى 
مي كوشد با استفاده از مدلسازى رياضي 
ــن  واقعيتهاى اقتصادى را تبيين كند.» اي
درسگفتار دوشنبه ها ساعت 19-17 برگزار 
و در آن طي چهار نشست نخست اقتصاد 
سياسي پيش از ماركس معرفى مى شود و 
در پرتو تكامل نهادها و صورت بندى هاى 
و  سياسي  اقتصاد  پيشگامان  ــادى  اقتص
ــا معرفي مـي شـود.  مهم ترين نظرات آنه
ــاى فلسفي اقتصاد  هـدف، معرفى ريشه ه
سياسي و چگونگي تكوين اين علم است 
ــه لازم براى معرفى  تـا در پرتـو آن زمين
ــم شود.  اقتصـاد سياسـي ماركسـي فراه
ــى و عناصر اصلي  ــه، روش شناس در ادام
ــى مى شود و  اقتصادشناسي ماركس معرف
مورد بحث قرار مى گيرد. علاوه بر معرفى 
ــس در حوزه اقتصاد  دستگاه نظرى مارك
ــى اقتصاد سياسى  سياسى، مفاهيم اصل
ماركسى موضوع بررسى و شناسايى است. 
ــلاش مى شود به طور  در اين چارچوب، ت
ــاره موضوع بحران اقتصادى از  خاص، درب

منظر اقتصادشناسى ماركسى بحث شود.

شهر و چرخش فضايى
ــران: شهر  ــر ته ــى شه «جامعه شناس
ــارى است  ــش فضايى» درسگفت و چرخ
ــه پرسش با  ــزه موسس ــه در دوره پايي ك
تدريس ابراهيم توفيق برگزار مى شود. در 
ــب، جامعه شناسى (شهر)، امر  رويكرد غال
ــرى غايت شناختى و  اجتماعى را از منظ
ــى از زمان، موضوع  ــر اساس فهمى خط ب
ــرار مى دهد و فضا را  ــى «تاريخى» ق بررس
همچون «ظرفى» تصور مى كند كه به طور 
پيشينى شرايط امكان «مظروف»، يعنى امر 
اجتماعى را رقم مى زند. در اين رويكرد، بر 
ــه استعلايى كانت،  اساس فهمى از فلسف
زمان و فضا، پيشينى هايى تلقى مى شوند 
ــت مفهومى  ــه، ادراك و شناخ ــه تجرب ك
(علمى) مشروط به آنهاست. اگر از دهه هاى 
پايانى قرن نوزدهم در «نقد خرد تاريخى»، 
مفهوم كانتى زمان پروبلماتيك مى شود و 
امكان شكل گيرى علوم اجتماعى تاريخى- 
ــى را در مرزبندى با علوم طبيعى به  تفهم
وجود مى آورد، از دهه80 قرن بيستم، اين 
ــه در آنچه «چرخش  ــوم فضا است ك مفه
فضايى» نام گرفته است، به چالشى جدى 
ــن رويكرد،  ــده مى شود. بر اساس اي كشي
ــه به طور پيشينى و  فضا ظرفى نيست ك
بيرونى حدود و ثغور امر اجتماعى را تعيين 
مى كند، بلكه خود محصول و مقوم روابط 
اجتماعى است. چرخش فضايى تنها از اين 
طريق حاصل نمى شود كه فضا را موضوع 
ــه مستلزم «فضايى  ــل قرار دهيم، بلك تام
ــردازى فضايى امر  ــدن» و مفهوم پ انديشي
اجتماعى است. هدف از اين دوره، از سويى 
بازخوانى تاريخ انديشه جامعه شناختى از 
منظر «چرخش فضايى» است و از ديگر سو 
نشان دادن موانعى است كه جامعه شناسى 
را از فضايى انديشيدن بازمى دارد.. اما اين 
ــردى را دنبال  دوره همچنين هدفى كارب
ــا با توجه  ــلاش بر اين است ت ــد. ت مى كن
ــر تهران، گامى در جهت  به مورد كلانشه
تدوين يك جامعه شناسى شهرى برداشته 
ــدن را مبنا قرار  ــه فضايى انديشي شود ك
مى دهد. اين درسگفتار سه شنبه ها ساعت 
19-17 در موسسه پرسش برگزار مى شود. 
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ــى در جوامع فرهنگى» در موسسه  ــال درسگفتارهاى «عدالت اجتماع مهرماه امس
ــد. اين  ــا حسينى بهشتى آغاز ش ــس سيدعليرض ــا تدري ــن و اقتصاد ب ــات دي مطالع
سلسله درس ها، به گفته بهشتى، مرزهاى تاييد شده كليشه اى را كه پيش از اين در ميان 
ــا مرسوم بوده ناديده مى گيرد و سعى دارد از رشته هاى مختلف علوم اجتماعى  رشته ه
ــا از مباحث جامعه شناختى، مردم شناختى،  ــاده كند. بنابراين اگر در اين بحث ه استف
فلسفى، معرفت شناختى و رشته هاى ديگر علوم انسانى استفاده مى شود، جاى تعجب 
نيست زيرا اساسا اينگونه بحث ها ميان رشته اى است. از نظر بهشتى وقتى بحث عدالت 
اجتماعى مطرح مى شود، معمولا ذهن بيشتر به سمت بحثى در حوزه اقتصاد مى رود، 
به خصوص اينكه در جايى مثل موسسه دين و اقتصاد مطرح شود، اما واقعيت اين است 
كه صبغه اين بحث و آنچه طى هفته ها و ماه هاى آينده ارايه خواهد شد، ضرورتا محدود 
به بحث اقتصاد نمى شود و بحث هاى ميان رشته اى را دربرمى گيرد. بهشتى در توضيح اين 
جلسات مى گويد: «ممكن است در جاهايى نمونه هايى از مباحث اقتصادى هم بياوريم، اما 
بحث عدالت فرا تر از آن است كه صرفا در حوزه اقتصادى بخواهد مطرح شود.» آنچه در 
پى مى آيد مباحث ارايه شده در جلسه اول اين درسگفتارهاست. در انتها نيز مرورى است 

بر مباحثى كه در كل اين جلسات قرار است ارايه شود. 

ضرورت طرح بحث
اگر چهار مطالبه عمومى تاريخ صدساله اخير خودمان را به عنوان مطالبات ملى در نظر 
بگيريم يعنى استقلال، آزادى، پيشرفت و عدالت، عدالت حتما يكى از مطالبات عمومى 
ــت، برداشتى سطحى است. معمولا با خواست  ــوده و هست. برداشت متداول از عدال ب
ــت. شايد يكى از علل جدى نگرفتن  ــى عدالتخواهى، برخوردى شعارى شده اس عموم
اين موضوع اين است كه ميان تجربيات انباشته شده بشرى (يعنى علم) و سياست هاى 
ــت. از اين رو، وقتى موسسه هاى دولتى مى خواهند  ــى، پيوند لازم برقرار نشده اس اجراي
ــرارى اين پل ارتباطى، حداكثر    ــارى در اين زمينه انجام دهند، به جاى تلاش در برق ك
همان نوع كارهايى را مى كنند كه بايد در دانشگاه و موسسه هاى پژوهشى انجام شود. 
در حالى كه بخش هاى پژوهشى در سازمان هاى دولتى على القاعده بايد اين پل را برقرار 
كنند و مباحث نظرى را به صورتى دربياورند كه زمينه ساز سياست هاى عملى دستگاه هاى 
ــد در اين جهت و به سهم خود بتواند در  ــى باشد. اميدوارم اين بحث ها گامى باش دولت

كاربردى كردن مباحث نظرى موثر باشد. 
موضوع بحث، «عدالت اجتماعى در جوامع چندفرهنگى» است. شناخت صورت مساله 
براى ما اهميت دارد. جوامعى كه انسان ها امروزه در آن زندگى مى كنند، از يك منظر، 
همه جوامعى چندفرهنگى هستند. منظور از فرهنگ، «الگوى زيستى» است و «سبك 
ــر نداريم. در ديدگاه كلاسيك صبغه  ــى.» پس به فرهنگ به معناى كلاسيك نظ زندگ
غالب بر فرهنگ مفهومى مردم شناختى است، در حالى كه امروز فرهنگ معناى بسيار 

وسيع ترى نسبت به قبل دارد. 
منشأ جوامع چندفرهنگى: جهانى متحول و اهميت سياست هويت

علل مختلفى براى چندفرهنگى شدن جوامع برشمرده اند كه به برخى از آنها اشاره 
مى كنم : 

1- انقلاب ارتباطاتى: يكى از علل، تحول پرسرعت و پرشتابى است كه در دهه هاى 
ــم. در جهان امروز،  ــه نام «انقلاب ارتباطاتى» مى شناسي ــر با آن مواجه هستيم و ب اخي
ــه كه در دهه هاى نخست زندگى  ــى ما به اطلاعات، به طور قابل توجهى با آنچ دسترس
ــاوت است. با همه محدوديت هايى كه بعضى از حكومت ها در برخى  ما مطرح بود متف
ــا مثلا در دسترسى به اينترنت اعمال مى كنند، ارتباطات به قدرى گسترده و  از كشور ه
سريع شده كه عملا امكان جلوگيرى از دسترسى به اطلاعات، حتى براى حكومت هايى 
ــد، وجود ندارد. البته اين امر فقط به اينترنت محدود  ــه مى خواهند آن را كنترل كنن ك
نمى شود. گسترش و تنوع ماهواره ها و شبكه هاى راديويى و تلويزيونى خصوصى، اساسا 
فلسفه وجودى رسانه هاى ارتباطى را متحول كرده اند. امروزه رسانه هاى ارتباطى به جاى 
آنكه در فكر جهت دادن به ذايقه مخاطبان باشند و مخاطبانشان منفعل باشند، به دنبال 
ذايقه مخاطبان حركت مى كنند و مخاطب، ديگر در موضع انفعال نيست. حتى راديو و 

تلويزيون هاى ملى و محلى هم توسط مخاطبانشان جهت داده مى شوند. 
ــى، افزايش  ــع چندفرهنگ ــر پيدايش جوام ــت ديگ ــا: عل ــش مهاجرت ه 2- افزاي
ــر بوده، اما به شكل  ــت. اين مهاجرت ها البته هميشه در طول تاريخ بش مهاجرت هاس
جديدى كه مى بينيم، در صدسال اخير و به خصوص بعد از جنگ جهانى دوم شكل گرفته 
ــى دوم، بسيارى از كشورهاى  ــج گسترش پيدا كرده است. بعد از جنگ جهان و به تدري
اروپايى كه قبلا مستعمراتى داشتند، به نيروى كار ارزان براى بازسازى كشور هايشان نياز 
مبرم پيدا كردند و طبيعى است كه مهاجرت هايى كه صورت گرفت معمولا از مستعمرات 
ــرده اى داشتند صورت گرفت: مهاجرت  ــان يا كشورهايى كه با آنها ارتباط گست سابقش
ــد و جزاير كاراييب به انگلستان و  ــاى تركيه به آلمان، مهاجرت از شبه قاره هن ترك ه
مهاجرت از برخى كشورهاى شمال آفريقا به فرانسه. مهاجران با تفاوت هاى فرهنگى اى 
كه داشتند به تدريج كلونى ها و جوامع فرهنگى متفاوتى را در آن اجتماعات شكل دادند 
ــد. اين مهاجران حاضر يا قادر نبودند خود را با  ــث ظهور پديده چندفرهنگى شدن و باع
فرهنگ كشور ميزبان كاملا هماهنگ و همساز كنند و برخى اصرار داشتند تفاوت هاى 
فرهنگى خودشان را حفظ كنند. همين امر موجب ايجاد معضل چندفرهنگى بودن شد. 
3- بسط آگاهى شهروندان نسبت به حقوق خود: علت ديگر اينكه واقعيت اين است 
كه امروزه، شهروندان كشور ها، به خصوص در كشورهاى پيشرفته و كشورهاى در حال 
توسعه، نسبت به حقوق شهروندى خود آگاهى بيشترى پيدا كرده اند. ديگر شهروندان 
به عنوان رعاياى حكومت مطرح نيستند كه بتوان صرفا تبعيت و فرمانبردارى در زندگى 
ــدان انتظار دارند در يك رابطه تعاملى با  ــى را از آنها انتظار داشت، بلكه شهرون اجتماع
حكومت حضور داشته و در تعيين سرنوشت خودشان نقش ايفا كنند. شهروندان انتظار 
ــه دولت ها با شفافيت عمل كنند و نسبت به آنها پاسخگو باشند. از جمله اين  ــد ك دارن
حقوق، حقوق شهروندى است كه منشأ آن هويت هاى فردى و جمعى آنهاست. امروزه 
ــات اينگونه جوامع، به خصوص در كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه به  ديگر مطالب
ضرورت «تساهل و مدارا» نسبت به آنها محدود نيست، بلكه «به رسميت شناخته شدن» 

تفاوت هاى فرهنگى اساسا صورت مساله بحث چندفرهنگى را متفاوت كرده است. 
4- كاهش قدرت دولت- ملت ها: آنچه به عنوان فرآيند جهانى شدن با آن مواجهيم، 
تفاوت هاى اساسى ايجاد كرده كه دنياى امروز ما را نسبت به حتى دو دهه قبل دگرگون 
كرده است. هويت هاى «فراملى» و «فروملى» اگر نگوييم كه پررنگ تر از هويت هاى «ملى» 
شده اند، اهميت بسيار زيادى پيدا كرده اند. تا به حال ايده «يك دولت، يك ملت» كاملا 
ــل حاكم بود و دولت ها بودند كه بازيگران اصلى نظام بين الملل بودند.  بر نظام بين المل
به تدريج كه سازمان هاى بين المللى شكل گرفته و قدرت يافته اند، نهادهاى چندمليتى و 
فرامليتى شكل گرفته و به خصوص بعد از رشد جوامع چندفرهنگى، هويت هاى فروملى 
منطقه اى، محله اى و بومى هم اهميت پيدا كرده اند و به همين علت، روز به روز از قدرت و 
دامنه دولت ها و اختياراتشان كه بتوانند آزادانه اراده خود را اعمال بكنند كاسته مى شود. 
دولت ها بايد خود را با شرايط جديد وفق دهند و ببينند كه در اين صحنه جديد، چگونه 

مى توانند نقش موثر خود را ايفا كنند. 
تضاد ذاتى دموكراسى هاى معاصر

ــر (به خصوص در دموكراسى هاى  ــا با مساله ديگرى نيز در دموكراسى هاى معاص م
ــى در دموكراسى ها وجود دارد كه از زمان  ــرال) روبه رو هستيم. اساسا يك تضاد ذات ليب
ــه وجود آمد و خود  ــد و نظريه هاى جديد در باب دموكراسى ب ــرى تفكر جدي شكل گي
ــه را مى توان به يك معنا به عنوان سرآغاز شكل گيرى  ــان داد. انقلاب كبير فرانس را نش
ــلاب در اروپا و آمريكا  ــد در نظر گرفت. مى دانيم كه اثرگذارى اين انق ــاى جدي دولت ه
بسيار زياد بود. يكى از ايده ها و آرمان هايى كه در انقلاب فرانسه شكل گرفت، ايده برابرى 
شهروندى بود. قبل از آن به جوامع به صورت طبقاتى نگاه مى شد. حتى محكمه هايى كه 
ــود كه هر فردى براى مراجعه و اقامه دعوا، به محكمه  شكل مى گرفت، محكمه هايى ب
ــام كهن» فرانسه و در  ــودش مراجعه مى كرد. اين روال معمول در «نظ ــاص طبقه خ خ
بسيارى از نظام هاى ديگر معاصر آن بود. سابقه تاريخى آن نيز برمى گردد به نظام هاى 

سياسى قرون وسطا و پيش از آن، امپراتورى روم. براى مثال، اگر فردى از طبقه جنگاوران 
مى خواست يك دعواى حقوقى اقامه و به دادگاهى مراجعه كند، به دادگاه ويژه خودش 
ــا)، زارعان و  ــورد روحانيان، اشراف زميندار (فئودال ه ــه مى كرد. همچنين در م مراجع
ــود آورد اين بود كه  ــى از تحولات مهمى كه انقلاب فرانسه به وج ــاى ديگر. يك گروه ه
گفت همه شهروندان در مقابل قانون برابرند و تمام طبقه بندى هاى محكمه ها را برهم 
زد. در نظام مالياتى جديدى كه مى خواست شكل بگيرد هم اين نظام طبقاتى را ناديده 
گرفت، همچنين در عرصه هاى ديگر. مثلا اگر مى خواست مجلس نمايندگان شكل بگيرد، 
به تدريج طبقه بندى و طبقاتى بودن اين مجالس ناپديد شد. در ايران نيز در مجلس اول 
پس از امضاى فرمان مشروطه نمايندگان از طبقات مختلف اجتماعى انتخاب مى شدند و 

هرچه جلو تر آمديم طبقه بندى ها و نگاه طبقاتى كنار گذاشته شد. 
ــر ديگر «اصالت خود»  ــاى جديد با ايده «اصالت فرد» يا به تعبي ــوى ديگر، دني از س
 (ordinary life) ــش از آن، زندگى عادى (self-authenticity) آشنا شد كه تا پي
ــده آل زندگى و آن نوع از زندگى كه داراى ارزش  ــه واجد ارزش خاصى نبود. اي در جامع
بود، شامل الگو ها و سبك هاى خاصى از زندگى بود. به عنوان مثال زندگى يك روحانى 
مسيحى در قرون وسطا با نزديك شدن به ايده آل مسيحى خوب بودن، ارزشمند شمرده 
ــد. اما زندگى آدم هاى كوچه و بازار و معمولى، چندان اهميتى نداشت. اين نكته  مى ش
ــن الگوهاى خاص را در  ــى است. اگر حكومت ها برنامه اى براى جامعه داشتند، اي مهم
ــان لحاظ مى كردند. بازتاب اين نگرش در شكل گيرى نظام تعليم و  سياستگذارى هايش
تربيت در تنظيم متون درسى و درجه بندى مقاطع تحصيلى قابل مشاهده بود. اما پس 
ــس از تحولاتى كه به تدريج در دوران جديد شكل گرفت، زندگى  ــلاب فرانسه و پ از انق
انسان هاى معمولى هم به عنوان زندگى هاى ارزشمند به حساب آمد. به اين معنا كه يك 
فرد معمولى هم مى توانست زندگى باارزشى داشته باشد. فردگرايى به شكلى كه امروزه 
شاهد آن هستيم از اين ايده بيرون آمد؛ اكنون ديگر فردگرايى در مقابل استبداد اكثريت 
ــد علم كرده است- استبداد اكثريت لزوما استبداد حكومتى نيست بلكه ممكن است  ق
اجتماعى هم باشد.  شكل گيرى اين دو جهت متضاد در جوامع جديد كه از يك سو بر 
اهميت آنچه چارلز تيلور «سياست جهانشمول گرا» مى نامد تاكيد دارد و از سوى ديگر بر 
اهميت «سياست خاص گرا»، تضادى درونى در دموكراسى ها به وجود آورده است. از يك 
طرف حكومت ها خواهان گسترش حقوق برابر شهروندانند و از طرف ديگر بايد تفاوت ها 
و فردگرايى را در سياستگذارى هايشان مدنظر قرار دهند. آيا اين تضاد رفع شدنى است؟ 
به نظر بعيد مى آيد. اما فلاسفه سياسى تلاش كرده اند راه حل هايى براى رفع و كاهش 

تضادها و نوعى از همزيستى ميان اين دو جريان پيدا كنند. 
تعدد فرهنگى

ــاى زيادى مطرح شده و اصطلاحات متعددى براى  در باب هويت فرهنگى بحث ه
طرح اين مساله به كار برده اند: هويت فرهنگى، سياست هويت، تعدد فرهنگى يا پلوراليسم 
ــه يك موضوع  ــات مختلفى كه كم و بيش ب ــى و چند فرهنگى گرايى؛ اصطلاح فرهنگ
مى پردازند. البته اين اصطلاحات هركدام معناى خاص خود را نيز دارند. اما به طور خلاصه 
ــوان به دو دسته تقسيم كرد: نخست بحث هايى كه به گوناگونى فرهنگى،  ــا را مى ت آنه
ــان دارد و ايده آل هاى  ــم به عنوان واقعيت انكارناپذير جوامع كنونى توجه و اذع دست ك
ــوع و تعددى كه در  ــوع و متعدد را دربرمى گيرد؛ بايد به تن ــى سعادتمندانه، متن زندگ

سبك هاى مختلف زندگى در جوامع شكل گرفته توجه كرد. اين توجه مى تواند از تساهل 
و مدارا نسبت به سبك هاى مختلف زندگى تا به رسميت شناخته شدن اين تعدد و تنوع 
در شكل گيرى فرآيند هاى تصميم گيرى كلان در سطح دولت يا اجتماع را دربرگيرد و 
مطالبه كند. دوم، نگرش چندفرهنگى گرايى (multiculturalism) است. از اين ايده 
تعابير مختلفى در اختيار است كه غالب مناقشات در همين حوزه چندفرهنگى گرايى بروز 
كرده است. چندفرهنگى گرايى مى تواند معانى مختلف داشته باشد. آنچه بيشتر مورد نقد 
قرار گرفته و برخى نيز از آن دفاع مى كنند تاكيد آنها بر برابرى ارزشى فرهنگ هاست. در 
اين مورد مناقشات بسيارى وجود دارد. آيا واقعا به اين شكل است؟ آيا به لحاظ فلسفى 
مى تواند واجد چنين معنايى باشد؟ اگر ما به برابرى فرهنگ ها باور داشته باشيم، آيا اساسا 

معنايى دارد كه به يك فرهنگ خاص تعلق خاطر داشته باشيم؟ 
گستره تاثير گوناگونى فرهنگى

در اين بخش سعى خواهم كرد با طرح مثال هايى دامنه بحث را روشن كنم: 
1- گوناگونى فرهنگى و محيط كار: درباره گوناگونى فرهنگى كار و محيط كار، ادبيات 
گسترده اى در اختيار است كه هر يك از آنها مجال مكث و تامل دارند. در اين زمينه چه 

در جامعه خودمان و چه در جوامع ديگر شاهد معضلاتى هستيم: 
ــاب در اروپا، به خصوص در فرانسه از جمله مسايلى است كه  ــاب: مساله حج - حج
مشكل زا بوده است. هرچند اين مساله ممكن است در كشور ما به صورت عكس مطرح 

شود اما به هرحال اين يك مساله است. 
ــى در كار: مساله كلاه هاى ايمنى يا لباس كار. چنين مساله اى مثلا در مورد  - ايمن
ــا» (پيروان مذهب سيك) در انگلستان پيش آمده است كه به گذاشتن نوعى  «سيك ه
عمامه بر سر شهرت دارند. حال اگر اينها موتوسيكلت سوار شوند آيا بايد از كلاه ايمنى 
استفاده كنند يا نه؟ روشن است كه نمى توان روى عمامه كلاه ايمنى گذاشت. اين معضلى 
بود كه در جامعه انگلستان نزد سيك ها پيامدهاى عملى داشت. سوال اين بود كه آيا بيمه 

موظف است در صورت بروز حادثه، خسارت آنان را بپردازد؟ 

- معيارهاى تصدى مناصب: مثال ديگر در اين زمينه، درباره تصدى مناصب است. 
ــاب كنيم، آيا هويت فرهنگى او مهم  ــلا اگر بخواهيم مديرى براى مجموعه اى انتخ مث
است؟ مثلا به كدام قوميت تعلق دارد؟ يا پيرو كدام مذهب است؟ يا به چه زبانى سخن 
مى گويد؟ يا مساله عبادتگاه؛ آيا ادارات موظفند محل عبادت مناسب براى اديان مختلف 

در محل كار در نظر بگيرند؟ 
ــى و مساله تحصيل  ــل: درباره گوناگونى فرهنگ ــى و تحصي ــى فرهنگ 2- گوناگون
ــه اين بحث را با توجه به خاستگاه تاريخى نهضت  ــم مباحث بسيارى مطرح شده ك ه

چندگانگى فرهنگى بسط خواهم داد: 
- معيارهاى گزينش دانشجو: يكى از مسايل مهمى كه امروزه با آن درگيريم مربوط 
به امر گزينش دانشجو است. آيا مساله دين، مذهب يا قوميت در گزينش دانشجو نقش 
دارد؟ يا در مورد تبعيض هاى جنسيتى كه ممكن است در محيط دانشگاه به وجود آيد. 

آيا مى توان براى رشته هاى خاص از جنس مونث جلوگيرى كرد؟ 
ــون درسى: مساله مهم ديگر، متون درسى است. چراكه اساسا يكى از علل  - مت
موثر شكل گيرى نهضت چندفرهنگى گرايى به متون درسى بازمى گردد. زمانى كه يك 
فرد در آمريكا به دانشگاه راه پيدا مى كند كاملا طبيعى است كه تعدادى از واحدهاى 
عمومى را بگذراند. مثلا تاريخ، ادبيات و سياست را در همه رشته ها مى خوانند. در اين 
رابطه، به خصوص طى دهه 1980 به بعد اين سوال پيش آمد كه اگر بخواهيد براى 
ــن درس متن تاريخى بنويسيد، نگارش آن بر چه اساسى است؟ كتاب هاى تاريخ  اي
ــان تا روم و دوران قرون وسطا،  ــا معمولا به اين شكل بود كه از يونان باست در آمريك
رنسانس، دوران جديد، كشف آمريكا، شكل گيرى ايالات متحده، جنگ هاى استقلال، 
ــى اول و دوم تا زمان معاصر را دربرمى گرفت. اكثريت جمعيت آمريكا،  جنگ جهان
ــران يا مردم بومى ساكن آمريكا بر  ــدان مهاجران هستند. اما بسيارى از مهاج فرزن
اين باور بودند كه اين متن نمايانگر تاريخ آنها نيست. مثلا براى دانشجوى آمريكايى 
آفريقايى تبار، آنچه درباره تاريخ يونان و روم بيان مى شود به خاستگاه يك فرهنگ و 
زمينه فرهنگى ديگرى مربوط مى شود. كسى كه در آفريقا متولد شده، به قطع تاريخ 
(نوشته يا نانوشته) متفاوت دارد. نياكان او در قاره اى با فرهنگ، دين، زبان و تاريخى 
ــرده به آنجا برده  و به كار  ــدران و مادران او را به عنوان ب ــى زندگى كرده  اند. پ متفاوت
گرفته اند يا دانشجوى ساكن بومى آمريكا، بى شك يك سرخپوست بوده و وضعيت 
بسيار متفاوت ترى تجربه كرده است. مثلا آنچه آنها «كشف آمريكا» ناميده اند، براى 
او معنايى ندارد. آمريكا پيش از آمدن مهاجران نيز وجود داشت و بوميان ساكن آنجا 
بودند، حضور مهاجران «اشغال» درآنجا ايالات متحده آمريكا را به وجود آورد. بوميان 
نيز تاريخ داشته اند، بخشى از آن در تاريخ اسطوره اى آنهاست و بخشى واقعى است. 
چرا آنها بايد تاريخ كشورشان را به شكلى كه نوشته ايد بخوانند؟ همين مساله را در 
مورد اسپانيايى تبار ها، چينى تبار ها، آسيايى تبار ها و گروه هاى ديگر ساكن در آمريكا 
در نظر بگيريد. اين اعتراض ها به تدريج در دانشگاه ها اوج گرفت و آنها خواهان تغيير 
شيوه تدوين متون درسى شدند. به همين منوال، درباره تاريخ ادبيات نيز شاهد اين 
اعتراضات بوديم. يكى از منشأهاى مهم نهضت چندفرهنگى گرايى همين مسايل بود 
كه به تدريج گسترده تر شد و مناقشاتى هم به وجود آورد كه در   نهايت به تغييراتى 
منجر شد. مثلا مورد به رسميت شناختن تعدد اديان، در حالى كه زمانى درس و متون 
درسى تعليمات دينى در كشورى مثل انگلستان صرفا بر اساس آموزه هاى دين مسيح 
تدوين مى شد، حال براى دانش آموزان امكاناتى فراهم شده كه با اديان مختلف آشنا 
شوند. دانش آموز مى تواند با اديان مختلف آشنا شود و سپس دين خود را انتخاب كند. 

تمام اين تحولات در حوزه فرهنگى به وجود آمد. 
3- گوناگونى فرهنگى و سياست: اين مباحث در حوزه سياست هم موثر بوده است: 
- معيارهاى تصدى مناصب: در مورد تصدى مناصب، اين سوال پيش آمد كه آيا در هنگام 
ــن ملاك و معيار براى تصدى سمت هايى مانند نمايندگى مجلس، رياست جمهورى،  تعيي

نخست وزيرى و مناصب ديگر تفاوت فرهنگى بايد در نظر گرفته شود يا خير؟ 
- تبعيض هاى جنسيتى: اين مسايل را همين طور در مورد تفاوت هاى جنسيتى نيز 
داريم. بايد مشخص كرد كه آيا سرانجام با تصدى مناصب بالاى مديريتى توسط خانم ها 

موافق هستيم يا نه؟ 
4- گوناگونى فرهنگى و سلامت: در حوزه سلامت هم بحث هاى چندفرهنگى مطرح 

هست: 
- سقط جنين: آيا سقط جنين بايد قانونى باشد يا نه؟ بر اساس معيار و ملاك كدام 
دين، مذهب يا مكتب فلسفه اخلاق بايد به اين مساله پاسخ داد؟ چنان كه مى دانيد در 
ــده، بحث ها و مناقشات بسيار جدى اى وجود داشته و دارد و هنوز هم پايان  ايالات متح
نيافته است. اگر طرفدار هويت مستقل جنين از مادر باشيم يك حكم دارد و اگر آن را 
جزيى از بدن مادر بدانيم حكمى ديگر. تمام اين مسايل بايد بر اساس مجموعه اى از ملاك 

و معيارهايى تنظيم شود. 
ــرگ مغزى: در مورد بيمارانى كه مرگ مغزى شده اند اين بحث است كه اجازه  - م
داريم دستگاه نگهدارنده آنها را خاموش كنيم و باعث راحتى آن افراد شويم؟ چه كسى 
بايد اجازه دهد؟ چه كسى بايد تعهد دهد؟ چه كسى بايد تصميم بگيرد؟ آيا خانواده ها 
مى توانند در اين مورد تصميم بگيرند؟ به خصوص اگر هزينه ها برعهده دولت باشد. كسى 
كه در بيمارستان بسترى است يك تخت را اشغال مى كند؛ آيا بايد براى افراد ديگر كه 

نياز مبرم ترى به خدمات پزشكى دارند خالى شود؟ 
ــر گوناگونى فرهنگى را در حوزه اقتصاد  ــى فرهنگى و اقتصاد: مثال آخ 5- گوناگون
مى زنم. حتما باخبر هستيد كه بخش قابل توجهى از اهل سنت در ايران، بهره بانكى را 
حلال نمى دانند. حالا اگر يك فرد ايرانى كه اهل سنت باشد و بخواهد به بانك مراجعه 
كند، اصلا با سيستم بانكى موجود مى تواند تعامل داشته باشد يا خير؟ اگر وام هايى براى 
كارآفرينى ارايه شود، اين بخش از مردم چه كار كنند؟ بالاخره ملاك و معيار براى اين 
چيز ها چيست؟ همچنين مى توانيم مباحث اقتصادى ديگرى را هم در نظر بگيريم كه در 

جاى خودش بحث خواهيم كرد. 
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درسگفتارى از سيدعليرضا حسينى بهشتى در موسسه مطالعات دين واقتصاد

عدالت اجتماعى در جوامع فرهنگى

شكل گيرى دو جهت متضاد در جوامع جديد كه از يك سو بر 
اهميت آنچه چارلز تيلور «سياست جهانشمول گرا» مى نامد تاكيد 
دارد و از سوى ديگر بر اهميت «سياست خاص گرا»، تضادى درونى 

در دموكراسى ها به وجود آورده است. از يك طرف حكومت ها 
خواهان گسترش حقوق برابر شهروندانند و از طرف ديگر بايد 

تفاوت ها و فردگرايى را در سياستگذارى هايشان مدنظر قرار دهند

فاطمه جواهرى . دانشيار دانشگاه خوارزمى
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